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 بررسي تمثيلات مانوي در ادبيات منثور فارسي
   از آغاز تا حمله مغول

*سيما فولادپور   
 دكتر محمد شکري فومشي
 استادیار دانشكده ادیان و مذاهب ایران  

 چكیده
. برای زدپردا میبه بررسی میزان و چگونگی تأثیر ادبیات مانوی بر ادبیات فارسی  این پژوهش
بـه   گـاه  آنو ، بررسـی هـای ایرانـی میانـه    بـه زبان ا قطعـات تمثیلـیآ آثـار مـانوی     این کار، ابتد

در این پـژوهش  . خته شدهای فارسیآ مشابه در میان آثار منثور فارسی پردا وجوی نمونه جست
مغول بـوده، بررسـی    ةها پیش از حملزمان نگارش آنکه  ،وهفت اثر منثور شاخص فارسیسی
 هـای  نمونه انتظار، گیرد. برخلافوضوعات مختلف را دربرمیاست که طیف وسیعی از م شده

 سـاختار  و مضـمون  نظـر  از که یتهایحكای و دنبود برخوردار سیاریب فراوانی از فارسی مشابه
 همچنین .داشت وجود سندبادنامه و دمنه و کلیله در فقط د،کن مطابقت مانوی تمثیلات با دقیقاً

 مـانوی  تمثـیلات  بـه  مضـمون  نظـر  از که ،عرفانی متون  هایی از رسد، حضور نمونه می نظر به
 .باشد آثار گونه این در مانویان گنوسی تفكر غیرمستقیم تأثیر از نمودی تواند، میاسست نزدیك

 کلیله و دمنه. در ادب فارسی، تمثیل ،ثور فارسیمن ادبیات ،ادبیات مانوی ها:كليدواژه

 
 

                                                
 12/11/1394: مقاله رشیپذ خیتار                  15/8/1394: مقاله افتیدر خیتار   

 آموخته کارشناسی ارشد ایرانشناسی دانش *
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 مقدمه
 به و کرد ظهور ساسانی ةدور در که است باستان رانای ادیان از یكی مانوی گنوسی دین
 و چین تا شرق سمت از که فراگرفت را وسیعی جغرافیایی ةگستر فراگیر، کیشی ةگون

 مرکزی آسیای در مغول ةحمل زمان تا که ،مانویان. داشت امتداد روم تا غرب سمت از
 وارد آنها به که ینهایسرزمی ادبیات ویژهب و فرهنگ با دادند ادامه خویش حیات به

ایرانی در  كه از انبوه آثار مانویانهمچنان ؛کردند می برقرار دوسویه ای رابطه شدند، می
بسیار داشتند.  ةآثار ادبی و دینی علاق ةترجم نوشتن و ها بهتورفان پیداست، مانوی

 هاة پرباری از داستانمجموع . آنانادبیات مانوی سرشار از تشبیهات و استعارات زیباست
ی دیگر منتقل گهاو به فرهن  ی مختلف در آثار خود گرد آوردهگهاو تمثیلات را از فرهن

های دیگر، یات فرهنگآنها با ادب دوسویة ارتباط برجستة وجوه از بنابراین یكی ؛اند نموده
 و تبلیغی و تعلیمی مقاصد برای آنها از استفاده و گهافرهن این تهایحكای گرفتن همین
 است. دیگر یگهافرهن به آنها انتقال

 به نداشت گیریچشم حضور اسلام از پس ایران در مانویان دینی تشكیلات گرچه
 تأثیرگذار دوره این فرهنگ در ادبی و هنری ای، اسطوره عرفانی، لحاظ از رسد می نظر
ر موارد و های دقیق دقطعی در این مورد، نیازمند بررسینظر ؛ اما اظهاراست بوده

 در و برجسته وجوه از ادبیات اینكه به توجه لذا با جش است؛سنموضوعات قابل
 دیگر جوامع با مانوی ادبیات ةدوسوی ةرابط و آید می شمار به فرهنگی هر دسترس
 نتایج و یابد می سزاییب اهمیت فارسی، و مانوی ادبیات ةرابط بررسی است، شده پذیرفته

 . باشد راهگشا نیز مانوی مطالعات دیگر های حوزه در تواند می آن

 پژوهش بيان مسئلة 1-1
 به دپرداز اخلاقی می مضامین که اغلب به بیان ،مانوی نهایداستا و تمثیلات از بسیاری

 است.   شده وارد فارسی ادبیات در کننده سرگرم هایی  افسانه صورت به زمان مرور
کوشش گستردگی و چگونگی ورود این تمثیلات همچنان محل پرسش است. در 

که ادبیات دینی مانویان بر ادبیات فارسی در  اده شودبه این پرسش پاسخ د شود می
آیا ردپای آثار مانوی به نخستین آثارآ ادب  داشته است. چه تأثیراتی های بعددوره

شود یا گستردگی آن در آثارآ ادوار بعد نیز قابل شناسایی است؟ فارسی محدود می
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 ،های مورد بحث در این مقالهاست که آیا نمونههمچنین، یافتن پاسخآ این پرسش مهم 
مایة مانوی فقط در شكل بدون بن یاو  ظ کردهمضمون و کارکرد مانوی خویش را حف

 است.  شدهوارد ادب فارسی  خود  ظاهری

 پژوهش پيشينة 2-1
 شامل زبان هفده به را آثاری که ،تورفان عظیم از آثار مانوی در ناحیة ای  کشف مجموعه

 زیادی بخش هنوز علمی، کار سال صد حدود وجود با بودن پرشمار دلیل به و شد می
 از اصیل آثاری توانست عطفی در مطالعات مانوی بود که نقطة نشده، خوانده آن از

مانوی، قطعاتی از  خط رمز کشف با که بود کسی نخستین مولر .دهد دست به مانویان
 هنینگ، برونو والتر چون دیگری شناسانایراناین مجموعه را منتشر کرد. پس از وی، 

 مجموعه، این مانوی ایرانیآ آثار انتشار و ویرایش در بویس و ورنر زوندرمان مری
 .اند داشته بسزا نقشی

های مختلف، یان در انتقال روایات میان فرهنگبودنآ مانو با توجه به نقش میانجی
 ادبیاتِ به نگاهی نیممعمولا  کنند، کار می مانوی روی قطعات پژوهشگرانی که

 فارسی، ادبیات مورد در خاص طور به اندازند. نیز می مانویان با مرتبط یگهافرهن
 تحریرهای به که کرد اشاره «سغدی نهایداستا» ،هنینگ برانگیز تحسین اثر به توان می

ایرانی، بیش  پژوهشگران میان است. در کرده توجه نیز هاآن داستان اسلامآ از بعد فارسی
 آنها روایی تحلیل و فارسی ادب در سُغدی های نمونه وجوی جست به زرشناس ز همها

 در جستارهایی کتاب در توان می را قطعات گونه  این از ای مجموعه. است پرداخته
به همراهِ  را تمثیلات سغدی بیشتر وی. کرد مشاهده شرقی میانه ایرانی نهایزبا

 کرده ( منتشرپرتوی همكاری )با سغد از یهای قصه کتاب در فارسی آنها های نمونه
 .است

 روش پژوهش 3-1
این دهد،  مانوی را ادبیات منثور تشكیل می بخش قابل توجهی از آثارجا که از آن

در . نظام فرهنگی مانوی و ادبیات فارسی محدود کردیم به بررسی آثار منثوررا  پژوهش
ه فرهنگ ایران پیش از اسلام جمهم و قابل تو یآن، ادبیات مانوی یكی از اجزا پی

پیشگیری  به منظوراما  ؛شود میبا نخستین آثار ادب پارسی آغاز   بررسی لذا این ؛است
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سنّت ادبی فارسی پیش و  تهایبه دلیل تفاو بررسی ةة حوزاز گستردگی بیش از انداز
مغول در نابودی کامل دین مانوی در  ةسو و تأثیر حمل  مغول از یك ةپس از حمل

بررسی فقط به آثار این فرهنگی مغولان با این مناطق،  ةو رابط رکزیطق آسیای ممنا
 .شود میمغول محدود  ةپیش از حمل

ایرانی میانه و گزینش  نهایآثار مانوی به زبا ةنخستین گام این پژوهش، مطالع
های مشابه در ادب فارسی، آثار  به منظور یافتن نمونه . سپسستآنها قطعات تمثیلی

. در این بخش، ابتدا آثار تعلیمی شود میاین گروه از ادبیات ایرانی نیز بررسی  منثور
مثیلات مانوی شباهت بیشتری داشت، که از نظر سبك و ساختار به ت ،ادبیات فارسی

و برای اطمینان و دقت  ها نمونه بسامدبودن اما به دلیل کم ؛مورد بررسی قرار گرفت
مشتمل  پژوهشری نیز به این فهرست افزوده شد تا دیگ نهایگیری، مت در نتیجه یشترب

مورد بررسی در موضوعات مختلف باشد. در  ةآثار شاخص و تأثیرگذار دور ةبر بیشین
در اینجا،  1ایرانی میانه بررسی شده است. نهایاین پژوهش فقط ادبیات مانوی به زبا

شده   اثبات آنها که خاستگاه مانوی  رارگرفتههمچنین، فقط تمثیلاتی مورد بررسی ق
  2است.

 . تمثيل در ادبيات مانوي2
رین تویژه در ادبیات مانویان شرق در مقام یكی از مهمو ب تمثیل در ادبیات مانوی

در لغت « تمثیل»های ادبی در انتقال مفاهیم دینی نقش بسیار پررنگی داشته است.  گونه
ای از  گونه ،بیان در علمآكه و تشبیه کردن است و علاوه بر اینبه معنای مثال آوردن 

ای غیرداستانی را با  مایه، سبكی از داستانگویی نیز هست که درونرود به شمار میتشبیه 
تمثیل نوعی تصویرنگاری است که  به عبارت دیگر، ؛دهد یح میساختاری روایی توض

داستان، مفاهیم و  ةها، حوادث و صحنیتشخص ةآگاهان گزینشدر آن شاعر یا نویسنده با 
)پارسانسب،  کند به خواننده منتقل می تر روایتة عمیقمقاصد اخلاقی خاصی را در لای

اخلاقی و دینی خود را به  های آموزهمانی و پیروان او با استفاده از تمثیل،  .(17: 1389
اخلاقی )ویزارشن( آن  ةمقدمه، پیكرة داستان و نتیج شاملآموختند. هر داستان  مردم می

 است.
 که در این پژوهش بررسیدهد  تمثیلاتی را نشان می ةطلاعات و خلاصجدول زیر، ا

 :است شده
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 توضيحات  خلاصه داستان زبان شناسه نام تمثيل
معشـــــــوق 
ــراری و  فــــ

 3تدبیر پیرزن

M46, 
M652, 
 M526  

خانمی، معشوق شاهزاده پارسی میانه
بالای درختی پنهان شده 
است. پیرزنی با فریب او 

 آورد ورا پــــایین مــــی
کند. پسر بـا   محبوس می

ــادویی،   ــی ج ــواختن ن ن
گـــاوش را بـــه کمـــك 

 طلبد. می

پایان داستان موجود  
 نیست.

 مرواریدسنُب/
 4سای نگین

Ti/TM4
18, 

M135 

ــفتن   سغدی ــرای س ــانی ب بازرگ
مرواریدهایش مـزدوری  

ــی ــر م ــه اجی ــد ک ــه  کن ب
ــام روز   ــت او، تم خواس

نـوازد و   برایش عود مـی 
در انتها دستمزد خـود را  

کند. اما بازرگان  می طلب
به دلیـل ناسـفته مانـدن    

خواهـد   مرواریدها، نمـی 
 مزد او را بدهد.

 M135  ــط بـــه خـ
مــانوی و بخشــی از 
ــت.   ــا اســ کفالایــ
ــط در   ــن فق ویزارش

ــتن   Ti/TM418م
 آمده است. 

ــار/  دو مـــــ
ــبك ــار و  س ب
 5بار سنگین

B136-
202 

ــای   سغدی  ــه نامهـ ــار بـ دو مـ
« بار سبك»و « بار سنگین»

ــه در خــلال سفر شــان ب
ــش   ــی از آتــــ دامــــ

بـار،   سنگین خورند. برمی
تواند از آن دام بپـرد   نمی

اما سبكبار با گذشـتن از  
تـن، موفــق بـه عبــور از   

 شود. آتش می

داستان تقریبا کامل   
ــن   ــت و ویزارش اس

 دارد. 

بازرگــــان و 
 6شبح دریا

T II D 
66 

بازرگانی پـس از هفـت    سغدی
ــان   ــاری در می روز گرفت

پیمان  طوفان با شبح دریا
سلامت  بندد که اگر به می

برسد، نخستین کسـی را  
آیـد   که به پیشوازش مـی 

پایان داستان بـه مـا    
ــت.  ــیده اســ نرســ
ــل   ــه دلی ــین ب همچن
ــتن و   ــای م افتادگیه
ــود ویزارشـــن،   نبـ
تفســـیر و کـــارکرد 
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برای او قربانی کنـد. امـا   
هنگام رسیدن به مقصد، 
نگران است که دخترش 

 به پیشوازش بیاید.

ــخ  ــل مشـ ص تمثیـ
 نیست.

ــون و  میمــــ
 7روباه

T i روبــاهی، میمــونی را بــا  سغدی
ــر   ــاهی بـ ــدة پادشـ وعـ

بـر   فریبد و ت میحیوانا
بـرد. طعمـة    سر دامی می

ــة  درون آن را هدیــــــ
ــون  ــاهی میمـــ پادشـــ

نمایانـد و وی را بـه    مـی 
 اندازد. دام می

حكایــت بخشــی از  
ــتان   ــك داســـ یـــ
طولانیتر است. مـتن  
حكایت کامل است 
ــن آن  ــا ویزارشـ امـ

 ود نیست.موج

 M333 8بدهیها
M334a, 

خواهند از  افرادی که می پارتی
سرزمینی بروند بـه سـه   

 :شـوند  دسته تقسیم مـی 
ــدهی  ــروه اول، بـ ای  گـ

تواننـد بــه   ندارنـد و مـی  
خواهنــد  هرجــا کــه مــی

بروند. گروه دوم، بدهی 
توانند آن را  دارند اما می

پرداخت کنند. اما گـروه  
توانند  گاه نمیسوم، هیچ

خود را بپردازند و بدهی 
در آن ســـرزمین، اســـیر 

 هستند.

دو قطعه جدا منتشر  
ــم   ، شــده ــه ه ــا ب ام

ــوط  ــتمربــ . اســ
ویزارشن این تمثیل 
بـــــــه شـــــــكل 
سخنرانیهای مانی در 

آمده  M334aقطعة 
 است.

ــن،  ــان و ت ج
 9سیم ناسره

M9/II/ چگونگی آمیختگی روح  پارسی میانه
با جسمیت تن بـه سـیم   

 ناسره تشبیه شده است.

بــر اســاس شــواهد،  
ایـــــن قطعـــــه از 

ــته ــود   نوش ــای خ ه
 مانی است.

تمثیــل کــاه و 
 10دانه

M499,
M 706, 
M 334b 

آمیختگی دو بن در روند  پارتی
ــان، ــاززایی در جه ــه  ب ب

ــاه    ــه و ک ــی دان آمیختگ
 تشبیه شده است.

ــل   ــن تمثیـ ویزارشـ
 موجود است. 
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جویندة گـنج  
 11و جسد

M572 دو مــرد بــرای برداشــتن  پارتی
گـــــوری را گنجـــــی، 

شكافند. هنگامی کـه   می
یك مرد، جسـد را بلنـد   

کند، جسد بـه پشـت    می
چسبد. بـه خانـه    وی می

رود، همسرش جسـد   می
را از پشــــت او جــــدا 

ــی ــر از   م ــد پ ــد. جس کن
مروارید و گنج است؛ اما 
مرد حاضر نیست دوباره 

 به قبرستان بازگردد.

این قطعـه در واقـع    
باقیماندة سه تمثیـل  

ا بــه را دربــردارد امــ
رفتگیها و  ازبین دلیل

صدمات زیادی کـه  
در ایــــن متـــــون  

، است وجود آمده به
ــوان معنــی و  نمــی ت

مفهوم دقیقی از آنها 
 استنباط کرد.

 12سگ مرده

 
M5030  

 
 سغدی

 
احساس یك این تمثیل، 

برگزیدة باایمان نسبت به 
ای  تــنش را بــه شــاهزاده

کند کـه سـگی    تشبیه می
مرده از گردنش آویـزان  

  است.

متن کامل به دسـت   
 ما رسیده است.

مــاهی/   ســه 
 13خرد و اقبال

M 127 سه ماهی در یك آبگیـر   سغدی
ــتند. مــاهیگیری در   هس

گسـترد؛ دو   آنجا دام مـی 
تــر اســـیر  مــاهی دانــا  

خرد  شوند و ماهی بی می
 یابد. نجات می

مختصر بـودن خـود    
ــود   ــتن و نبـــ مـــ
ــن، درك  ویزارشـــ
تفسیر مـانوی آن را  

 ور روبــهبــا مشــكل 
 کرده است.

انسـان قـدیم،   
ــه   ــانی ک دهق
ــدم  گنـــــــ

 14کارد. می

 

M6005  پارسی میانه   

 
داستان دهقانی است کـه  

آوری  برای کشت و جمع
گندم از خانه خود بیرون 
آمده و زونـدرمان، آن را  
رمز انسان قدیم دانسـته  

 است.

این قطعه، دو صفحه  
اســت. صــفحة دوم 
ایـن قطعـه، هشــدار   
مسیح دربارة مدعیان 
دروغین پس از خود 

 است.
 15ساز آزآ جهان

 
M7980-

4 
 

 پارسی میانه 

 
در ایــن قطعــه، آز بــه   
ــاط و   ــار، خیـــ معمـــ
نگــارگری تشــبیه شــده  
است کـه مـواد اولیـه و    

ــش  ــاراگراف شـ  پـ
 مـتن از  این نخست

ــة دو  و M99I قطع
M98I  تشـــــكیل 
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ابزار لازم بـرای سـاخت   
جهان مـادی را از مـردم   

 آورد.  به دست می

 ایــن بقیـة . انـد  شـده 
 مورد تمثیل که متن،
 از جزئـی  نیز ما نظر
ــت آن ــة در اس  قطع

M7980-4 بــــــه 
 .است آمده دست

نجات نهایی، 
ــوچ   ــون ک چ

 16چادرنشینان

M2/II/  
 

نجــات نهــایی و انتقــال  پارتی
روشــنائی بــه بهشـــت   

جایی و  جاودان، به جابه
کوچ چادرنشینان تشـبیه  

 شده است.

ــاختار     ــل س ــه دلی ب
عجیب جملات این 
قطعه، بویس احتمال 

دهد کـه ترجمـه    می
 باشد.

مهمان کـردن  
ــاه و  پادشــــ
ــال در  اهمـــ
افــــــروختن 

 17چراغ

M47/II/  
 

 پارسی میانه 

 
ــانش در  ــاه و اطرافیـ شـ

مـــردی مهمـــان  ةخانـــ
هستند. هنگـام غـروب،   

کنــد  مــرد فرامــوش مــی
چراغها را روشن کنـد و  

شود. وی  شاه بدگمان می
شود  از ترس بیهوش می

ن مـرد بـا   اما خـدمتكارا 
هـــزار چـــراغ آنجـــا را 

کنند و شاه به  روشن می
گنـــاهی میزبـــان   بـــی

 برد. می پی

افتادگیهـایی   ،داستان 
دارد و بازســازی آن 

مشكل نیست امـا   بی
طــــرح داســــتان   
ــت.   ــخص اسـ مشـ
ــل  ــن تمثیـ ویزارشـ
ــا   ــت ام ــود اس موج
ــات  ــی کلمــ برخــ
کلیــــدی از میــــان 

 اند. رفته

تندرســــــتِ 
بیمـــــــــار/ 
ثروتمنــــــدِ  

 18مقروض

M580 تشبیه نیوشایان بـه مـرد    رتیپا
تندرستی است کـه یـك   

شود و دائما  بار بیمار می
نگــران اســت. همچنــین 
آنها را به مرد ثروتمندی 

کند که از کسی  تشبیه می
ــرض   ــم قـ ــك درهـ یـ

گیرد و همیشه بـه آن   می
 کند. فكر می

سـالم بـه    متن نسبتاً 
دست مـا رسـیده و   
ــد و   ــه صــورت پن ب

 ةانـــــدرز دربـــــار
ــی  ــات اخلاق  تعلیم

 مانویان است.
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ــواب  ثـــــــ
روانگــــــان، 
مانند محصول 

 19کشاورزی

 

M1224 ای  متن حاوی مجموعـه  بلخی
تشبیهات است و ثـوابی  
را که نیوشـاگ بـه ازای   
ــت   ــه دسـ ــان بـ روانگـ

کنـد   آورد، تشبیه مـی  می
ای  به خوراك و نوشیدنی

ــاری    ــة آبی ــه در نتیج ک
زمین و تغذیة حیوانـات  

 آید. اهلی به دست می

سـالم   این متن نسبتاً 
به دست ما رسیده و 
پیـــــام آن قابـــــل 

 تشخیص است.

ــر و   ــرد فقی م
ــر  دختـــــــ

 20زیبایش

M221 
 

ــری صــاحب    پارسی میانه ــرد فقی م
ــا و نجیــب  دختــری زیب

ــی ــود. وی را نــزد   م ش
بـرد. پادشـاه    پادشاه مـی 
پسندد و با او  دختر را می
کند و صاحب  ازدواج می
 شود.پسرانی می

در این قطعه، بخشی  
ــازی ــد بازسـ ه از شـ

انجیل آمـده اسـت.   
ــالاً ــوع  احتمـ موضـ

قطعه توضیح اعمال 
ــیو  ــای  ویژگ نیوش

 کامل است.
مــردی عــامی 
ــلازم   ــه مـ کـ
ــاه  پادشــــــ

 21شود می

M44  
 

ــیو  پارتی ــامی شـ ــردی عـ  ةمـ
ــاه را از   ــتایش پادشـ سـ

آموزد. بر سـر  دانایی می
ایستد و او راه پادشاه می

ستاید. پادشاه او را را می
بینـد و بـه او پـاداش     می
 دهد.  می

پایان داستان از بـین   
رفته اما با توجه بـه  
سنّت روایی مـانوی  
و ابتدای متن، قابـل  

 حدس زدن است.

-مردی که سراب می. 1 پارسی میانه /M2/I 22درانپنج

ــی  ــو او را م ــد و دی -بین

 فریبد.
ــتح   .2 ــرای ف ــمنان ب دش

دژی بزمی آراستند، افراد 
درون دژ به طمع دیـدن  
 فریفته شدند و شكسـت 

 خوردند.
مـردی کـه دزدان بــا     .3

ــد و   ــخن او را فریفتن س
 گنجش را ربودند.

مارآموّ داستان ورود  
به سرزمین خراسان 

بـغ  و ملاقات وی با 
ــش ارد،  واخـــــــ

سـت کـه   خراسان، ا
ــه   ــت وی را ب نخس
ــود راه   ــرزمین خ س

دهد اما هنگامی   نمی
کــــه مـــــارآموّ از  
تعلیمات دین مانوی 

گوید، او  برای او می
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کنیزکی زندانی که بـا   .4
ــوای آوازی از   ــنیدن ن ش

 میرد.زاری می
پیلی که به طمع بوی  -5

-اسپرغم از کوهسار مـی 

 میرد.افتد و می

را در سرزمین خـود  
پذیرد و تمثیلاتی  می

« پنج دروازه»دربارة 
ــمها،   ــها، چش )گوش
ــه او   ــی( بـــ بینـــ

 آموزد. می
پیـــــــــل و 

 23اسپرغم
M5818/I

/ 
دشنام و تـوهین نادانـان    پارتی

ــه ــن بـ ــه  دیـ آوران را بـ
کنـد   اسپرغمی تشبیه می

 زنند. که بر فیل می

به صورت  این قطعه 
ای اسـت کـه از    نامه

سوی مانی به مارآموّ 
 نوشته شده است.

گــــــرگ در 
 24کوزه

M572  ــه    پارتی ــری را ب ــی دخت راهب
عنوان روانگان دریافـت  
کــرده اســت و آن را بــه 

ای نــزد  امانــت در کــوزه
ــی ــی مــ ــذارد.  زنــ گــ

ای کـه گرگـی    شكارچی
شكار کرده بود با اطلاع 
از حال دختـر، گـرگ را   

قرار   به جای او در کوزه
ــی ــد. راهــــب  مــ دهــ
گردد و در کوزه را  بازمی

کند، گـرگ از آن   باز می
پرد و راهب را  بیرون می

خــورد )یــا زخمــی  مــی
 کند(. می

این قطعـه در واقـع    
باقیماندة سه تمثیـل  
را دربــردارد امــا بــه 

گیها و رفت ازبین دلیل
صــــدمات زیــــاد، 

ــوان معنــی و  نمــی ت
مفهوم دقیقی از آنها 
استنباط کرد. گرچـه  
بخـــــش عمـــــدة 
ویزارشــــــــن آن  

، بازســـازی شـــده 
اطلاعات لازم بـرای  
تفسیر این تمثیـل را  
در اختیـــــار مـــــا 

 گذارد. می
بذر خوب در 

 25زمین خوب
M500c ــت   پارتی ــه روایـ ــن قطعـ ایـ

داستانی ندارد و تمثیلـی  
ه در است دربارة بذری ک

ــف،   ــای مختلــ زمینهــ
ــاوت   ــول متفــ محصــ

 دهد. می

ــه    ــن قطع ــه ای گرچ
افتادگیهایی دارد، اما 
ــدی آن  ــات کلی کلم
ــت و   ــخص اس مش

توان به معنای آن  می
 برد. پی

ــرك  پســــــ
 26کرولال

L-
fragmen

ts 
+Ch/So

12400 + 

داستان پسری اسـت کـه    سغدی
پس از مرگ مـادر و بـه   
ــه   ــود را بـ ــد او، خـ پنـ

موقعیـت  این تمثیل،  
آخـــرین روزهـــای 
ــانی پــــیش از   مــ
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Ch/U 
6926 

 زند؛ نامادریکرولالی می
کند  بار تلاش می چند او

او را مسموم کند اما پسر 
 یابد. نجات می

ــار   ــه درب ورودش ب
ــرام را   ــاه به شاهنش

 کند. بیان می

 ,So1805 27پنج برادران
So1819

7 

دربارة برادرانی است که  سغدی
ــرد    ــو در نب ــك دی ــا ی ب

ر بـرادر  هستند. دیو، چها
ــاید   ــت. ش ــته اس را کش
برادر پنجم تلاش خـود  
ــو    ــه دی ــرد علی را در نب
بیشــتر کــرده اســت؛ مــا 

دانیم که در پایان چه  نمی
 اتفاقی افتاده است.

با وجود افتادگیهـای   
بســیار، طــرح کلــی 
ــل   ــتان قاب ــن داس ای
ــت.  ــخیص اسـ تشـ
ویزارشن این تمثیل 
نیز در تكمیل طـرح  
ــتان و درك  داســــ
 تفسیر مانوی آن بـه 

 کند. ما کمك می
ــان و  بینایــــ
نابینایــــان در 

 28مزرعه

M332, 
M724 

کشاورزی در زمینی بذر  پارتی
کارد اما پس از  خوبی می

چنـــدی دیگـــر بـــه آن 
کند. سپس  رسیدگی نمی

فـــردی در آنجـــا ســـم 
پاشد. نابینایانی که از  می

هـای   گذرند، میـوه آن می
خورنـد و بـه    سمی مـی 

اخطار بینایان نیز توجـه  
 ند.کن نمی

ــاز و   ــفانه آغـ متاسـ
ویزارشن این تمثیل 
در دست نیست امـا  
با افتادگیهـای مـتن،   
ــوا و  درك محتـــــ
مضــمون آن ممكــن 

 است.

ماجرای قیصـری اسـت    سغدی T i a 29تبَنَگو
فریبند  که دزدان او را می

سـپس   ؛که مـرده اسـت  
وی را درون تـــــابوتی  

ــه او  مـــی ــد و بـ گذارنـ
گوینـد صـدای گربـه     می

 دربیاورد.

داســتان بســیار ایــن  
ــب بــه رغــم   عجی

پژوهشهای طولانی، 
 هنوز مبهم است.

شــــــاهزادة 
 سیما/ خوش

 30کر ماهی

 

T ii t ــادریآ    سغدی ــوی نام ــا گفتگ ب
ــا شــاه آغــاز   شــاهزاده ب

کیـد بـر   أشود که بـا ت  می
ــر بــی گنــاهی خــود، خب

 ایــن قطعــه احتمــالاً 
مانوی اسـت امـا در   
ــارة    ــیچ اش ــتن ه م

 ای بـرای  کننـده  یدیتا
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غرق شـدن شـاهزاده را   
زاری کنار  دهد. شاه بهمی

رود و پسرش را  آب می
وان او جویـد و بـه ر   می

دهــد، اگــر   قــول مــی 
ــه   ــود کـ ــخص شـ مشـ

در این ماجرا  او  نامادری
مقصر است از تقصیر او 

نـویس بـا    نگذرد. دسـت 
بازگشت شاه به کـاخ و  

رسد  زاری او به پایان می
و مشخص نیست که در 

 افتد. ادامه چه اتفاقی می

ایـن حـدس وجــود   
ــی ــدارد و م ــد  ن توان

مسـیحی یـا بـودایی    
نبود آغـاز   هم باشد.

ــتان،   ــان داسـ و پایـ
باعث شده است که 
ــاجرای   ــوانیم مـ نتـ
اصلی و مضمون آن 

ــاً ــخص  را دقیق مش
 کنیم.

ــوش و  خرگـ
 31شكارچی

Ch/U71
15 

/M127 

 

ای  گونــه  نقیضــة معمــا  سغدی
ــوش   ــك خرگ ــارة ی درب
است که توسـط مـردی   

بـا  شكار شـده اسـت و   
خردی فراطبیعی دربـارة  
اتفاقات بدی که هرطـور  
که با او رفتار شود برای 

  اش پـیش  مرد و خانواده
  ییخواهد آمـد، پیشـگو  

 کند. می

ــة   Ch/U قطعــ

 ناتمامی متن 7115
 تعلیمـی  متن یك از
 یـك  بـر  درآمدی و

ــل ــت تمثی ــه اس  ک
 به آن راست صفحة
 اعتماد و فرار بزدلی،

 پردازد می

 قطعــــة متأســــفانه
M127 ــز ــه نیـ  کـ

ــل آن روایـــت  کامـ
 ای نشانه هیچ است،
 تأویل و تفسیر برای
 دست به داستان این

 دهد. نمی
لانـــــــــــة 

 32خرگوش
Ch/So11

603, 
Ch/So20

509, 
Ch/U63

30, 
Ōtani72

23, 
Ōtani90

دربارة خرگوشـی اسـت    سغدی
که با شخصیت نـامعلوم  

کنـد   دیگری صحبت می
گوید که نباید  و به او می

 بماند.

یهــای بســیار  افتادگ 
مــــتن و کلمــــات 
کلیدی آن، تشخیص 
ــوع آن را  موضـــــ
تقریبا ناممكن کرده 

 است.
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49 
تمثیل دربـارة  

 33طوطی
M 296 ای که زبان آدمیان  طوطی سغدی

داند بر یك درخت  را می
بزرگ لانه دارد تا زمانی 
کـــه درخـــت خشـــك 

شود و طوطی مجبور  می
 است از آنجا برود.

ــط     ــه، فق ــن قطع ای
ــاز و   ــوان و آغـ عنـ
پایان ناقص دو خط 

 شود؛  را شامل می

ــتان    ــرح داس ــه ط ن
مشخص است و نه 

 ویزارشن آن.
دختـر زیبــا و  

 34مرد مسافر
M760 این داستان بـا حكایـت    سغدی

شـود کـه    مردی آغاز می
رود و در  ای مـی  به خانه

آنجا دختر زیبایی را پیدا 
داســتان  ةکنــد. میانــ مــی

سـپس   ؛نامشخص است
کسی که شاید همان مرد 

گویـد   اشد به دختر مـی ب
خــواهرش دیگــر قصــد 

 ندارد او را بكشد.

تنها آغاز، میانـه و   نه 
پایــــان داســـــتان  
مشـــخص نیســـت، 
ــای  ــه افتادگیهـ بلكـ
درون متن نیـز درك  
طرح کلی داستان را 

 رو روبــهبــا مشــكل 
 کند. می

 . آثار منثور فارسي3
رو شدیم که به  روبهمتفاوت « سنتّ روایی»در بررسی آثار منثور ادبیات فارسی با سه 

دهد و ویژگیهایی مختص به خود  صلی ادبیات فارسی را تشكیل میا ةبدن رسد مینظر 
روایی،  تهایکدام از این سنّ که هر کردکند. باید توجه  را از هم جدا می آنها د کهدار

چنان  آنها و از این رو گاه مرز میان است -یعنی ادبیات فارسی  –جزئی از یك کل 
 شود.  دشوار می آنها ت که در برخی از آثار، تمیز میانظریف اس

 سنّت روايي هندي 1-3
نهضت ترجمة آثار ادبی و  -در دوران خسرو انوشیروان بویژه –در اواخر دورة ساسانی 

از زبانهای سـریانی،   گوناگونیعلمیآ فرهنگهای دیگر به زبان پهلوی، رشد یافت و آثار 
نی وارد شد. در ایران دوران اسلامی، این آثار مستقیماً به یونانی و هندی، به فرهنگ ایرا

های بعد، تحریرهای  ادبیات فارسی راه نیافت، بلكه ابتدا به عربی ترجمه شد و در دوره
 متعددی از آنها به وجود آمد که در فرهنگ و ادبیات ایران پس از اسلام تأثیر گذاشت. 
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مشهور شده، « هندی»به عنوان کتابی رین آثاری که در ادبیات فارسی تیكی از مهم
است. بیشینة کتابهایی که به تقلید یا در معارضه با کلیله و دمنه نوشته كليله و دمنه 

. ویژگی دیگرآ آثاری که ما آنها را است  از همین ساختار روایی، استفاده کرده است  شده
ت که شخصیت اصلی داستانهایی اس بسیارایم، بسامد  ذیل سنّت روایی هندی قرار داده

شود.  پذیرند و روایت از زبان آنها نقل می آنها حیواناتی هستند که شخصیت انسانی می
از: داستانهای  است گیرد، عبارتای که در این دسته قرار میشدهدیگر آثار بررسی

 نامه روضة العقول فرائد السلوك و سِندبادنامه. بیدپای، مرزبان

 تانسنّت روايي ايراني باس 2-3
های بعد به ادبیات فارسی راه  که در دوره ،مهمترین آثار روایی ادبیات ایرانی باستان

 دپرداز پادشاهان ساسانی می رفتارکه به زندگی و  استآمیزی  یافت، روایتهای افسانه
که با عنوان  بودههایی نیز وجود  علاوه بر آن، زمانی مجموعه  .(64: 1375کوب،  زرین)

تحت  است.  پرداخته اختار داستانی به زندگی یكی از شاهان ساسانی میتاریخ اما با س
گونه آثار در ادبیات فارسی روایتهایی به وجود آمد که   تأثیر و گاهی با استفاده از این

شمار   حكایتها بلكه از نظر ساختار نیز ادامة این سنّت روایی به أتنها از نظر منش نه
نامه، اسكندرنامه، سمك عیار،  ده در این مقاله، دارابشآید. در میان آثار بررسی می

 گیردنامه و بختیارنامه ذیل این سنّت روایی قرار می ابومسلم

 سنّت روايي اسلامي 3-3
با گسترش اسلام در سرزمینهای مختلف و قدرت گرفتن دستگاه خلافت، نظام فرهنگی 

های اسلام  نگ اعراب، آموزهعربی ـ اسلامیآ قدرتمندی به وجود آمد که ترکیبی از فره
و فرهنگ سرزمینهای نومسلمان بود. این نظام فرهنگی، دستگاه ادبی خاص خود را به 
دنبال داشت که منابع عمدة آن، قرآن، حدیث، سنّت و تجربة زیست دوران اسلامی بود. 

می در بیشتر آثار ادبیات فارسیآ دوران مورد مطالعة ما، ردپای سنّت روایی و مآخذ اسلا
آید.  شمار می  بخوبی مشهود است و در برخی از آثار ادبی این دوره، وجه غالب به

وبوی اسلامی و  ، کاملاً رنگآنها  ـ تعلیمی به مقتضای مضموندینی آثار تاریخی و  بویژه
واقع سنّت روایی خاص خود را  گاه عربی دارد. همچنین، متون عرفانی را با اینكه در

  های آنان مشهود است به اینیران باستان و عرفان گنوسی در اندیشهدارد و تأثیر سنتّ ا
و از تجربة زیست دوران اسلامی  استدلیل که مستقیماً تحت نفوذ فرهنگ اسلامی 
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ای که در این سنتّ شدهبندی کرد. آثار بررسی توان در این گروه طبقه گیرد، می می أتنش
 یالانبیا بری، ترجمة تفسیر طبری، قصص: تاریخ طاست گنجد، از این قرارروایی می

الادیان، تبصرة العوام، تاریخ سیستان، تاریخ  الاسرار، بیان تفسیر کشفنیشابوری، 
الحكایات و  نامه، جوامع الملوك، قابوسنامه، سیاست هطبرستان، تاریخ بیهقی، نصیح

له )مجمع الروایات، فرج بعد از شدت، گلستان سعدی، برید السعادة، چهار مقا لوامع
الاولیا،  ةالصوفیه، تذکر المحجوب، طبقات النوادر(، شرح التعرف لمذهب التصوف، کشف

   .یقظان و سلامان و ابسال بن نورالعلوم، مصنفات فارسی شیخ اشراق و رسالات حی

 هاي مشابه در متون منثور فارسي. نمونه4
شود که نتوان  ا باعث میدیدگی آنه هنگام بررسی تمثیلات مانوی، کمبود منابع و آسیب

و در بیشتر موارد، فقط باید به ذکر  رددر بسیاری از موارد حكم قطعی و کلی صادر ک
گیری در مورد بسیاری از . از این رو، تصمیمردشباهت مضمون یا طرح داستان بسنده ک

ها از میان آن شود سعی میهای فارسی بسیار دشوار است. بنابراین در اینجا نمونه
 مشهودتر است.  آنها که وجه شباهت ده شودهایی برگزینهنمو

 معشوق فراري و تدبير پيرزن 1-4
یكی از عناصر اصلی این داستان شخصیت پیرزنی است که با نیرنگ و فریب، عاشقی 

آورد و در ادبیات فارسی  رساند یا فردی را به اسارت درمی را به معشوق خود می
فریبكار را که با نیرنگ، « پیرزنآ»ه طور خاص، شخصیت های بسیاری دارد؛ اما ب نمونه

داستان عاشق و »توان در دو حكایت  رساند، می عاشق و معشوقی را به وصال می
پیر و مرد جوان  داستان گنده»و ( 143-130: 1381ظهیری سمرقندی، )« پیر و سگ گریان گنده

در این حكایتها، معشوق زن  مشاهده کرد با این تفاوت که( 177-169 ،همان)« و زن بزّاز
نكه در تمثیل مانوی، معشوق پسر جوانی است که مورد عشق ایو عاشق مرد است حال 

 دختر پادشاه قرار گرفته است. 
آمدن شاه اسكندر بر دشت اراقیت و آمدن عمّ او به مدد »در اسكندرنامه در بخش 

فریت و جادوگر در میان پریان نیز با پیرزنی ع (337تا  335: 1389البرکات،  ابی)« اراقیت
دهد و او   کنیم که با حیله و درآمدن به صورت آدمیان، اسكندر را فریب می برخورد می

کند که البته در سرانجام کار اسكندر از چنگ  را در دام اراقیت، پادشاه پریان، اسیر می
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ای  نمایهکند. این حكایت از دو جنبه به تمثیل مورد نظر ما شباهت درو وی فرار می
باز و دیگری زنآ داستان یعنی اراقیت که خواستار  نخست، حضور پیرزن نیرنگ :دارد

 مردِ داستان، اسكندر، است. 

 مرواريدسنُب 2-4
کرد، تشخیص  ، هنگامی که این قطعه را در مجموعه داستانهای سغدی منتشر میهنینگ

در کلیله و دمنة نصرالله « ببرزویة طبی»داد که روایت فارسی این داستان در ابتدای باب 
 .(Henning,1945: 466)وجود دارد « بازرگانی که جواهر بسیار داشت»با عنوان  منشی

نیز روایت دیگری از این داستان را در کتاب داستانهای بیدپای یافته است که  زرشناس
 .(54الف: 1380زرشناس، ) به متن سغدی نزدیكتر است

، هم اصل داستان و هم نتیجة هستای اندکی گرچه در این سه روایت، تفاوته
سُفتن »طور که راویان مانوی این داستان،  اخلاقی آن در هر سه یكسان است. همان

اند، روایتهای  را رمز لذایذ مادی دانسته« نواختن عود»را رمز کار نیك و « مروارید
و روی به آن  کسی که کار فریضة خود بگذارد»اند از  فارسی نیز آن را تمثیلی دانسته

. همچنین در هر دو روایت (65: 1361)بخاری، « کار کرد که زیادتی لهو و عشرت دنیا بود
کند که آن  فارسی، مؤلف پس از نقل این حكایت، تأملاتی در باب لذایذ دنیا مطرح می

داند. این حكایت سرشار از تشبیهاتی است که به  حاصل می را آمیخته با رنج و بی
 .دبسیار شباهت دار گفتمان مانوی

انگیزترین باب کلیله و دمنه دانست که  برتوان مناقشه را می« برزویه طبیب»باب 
مختلفی وجود دارد. ابوریحان بیرونی از جمله  یاتو نویسندة آن نظر أدربارة منش

این باب )یا بخشهایی از این باب( را به  المقفع اندیشمندانی است که عقیده دارد ابن
 افزوده است تا در ضمن آن، عقاید مانوی خود را تبلیغ کند.  اصل کلیله
اصل و ریشة هندی دارد، این  ،که مطالب باب برزویة طبیب ،با این استدلالهرتل 

ای است که   داند. مهمترین استدلال وی در این باب، قطعه باب را نوشتة خود برزویه می
و ( 55و  54: 1385منشی، )پردازد  می به مراحل تكوین جنین و تحول آدمی از تولد تا مرگ

بازتاب نظریة پزشكی هندی است و باید نوشتة کسی باشد که با این نظریه آشنایی 
زیرا در میان  ؛باشد آشنا با آنالمقفع  ابنرسد  چیزی که به نظر نمی ؛کامل داشته است

ته اکنون با پیدا الب .(70: 1382دو بلوا، )ای وجود ندارد  آثار متعدد وی هیچ عنوان پزشكی
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، (.60ب: 1391شكری فومشی، )کند  شدن دو قطعة سغدی که همین مطلب را نقل می
 المقفع توان در قطعیت این استدلال شك کرد و احتمال داد که این بخش را نیز ابن می

از آثار سغدی مانوی اقتباس و در این بخش ترجمه کرده است مشروط به اینكه خود 
 ز تحریری گمنام به زبان سغدی از کلیله و دمنه نباشد. آنچه بیرونیها بخشی ا این قطعه

گوید معلوم نیست که او معتقد است تمام باب برزویة طبیب نوشتة  در این زمینه می
است یا وی فقط بخشهایی را به آن افزوده است. پژوهشگرانی چون نولدکه المقفع  ابن

اند، معتقدند امكان اینكه مترجم عربی  دهبومعتقد و هرتل نیز که به تأثیر فرهنگ هندی 
تغییراتی در متن اصلی داده باشد همچنان باقی است. به هر حال، چه این باب کاملاً 

باشد، مشخص است که  افزودهالمقفع چیزهایی به آن  نوشتة برزویه باشد و چه ابن
هست. در کم تحت تأثیر یا مشابه آن  مطالب آن اگر نه مأخوذ از فرهنگ مانوی، دست

همین زمینه، باید به وجود تمثیل مرواریدسنب و تأثیر نفوذ عقاید مانوی در این بخش 
 از کلیله و دمنه اشاره کرد.

 بازرگان و شبح دريا  3-4
یكی ارتباط با شبح دریا و آرام شدن  :ساختار داستانی این تمثیل دو مضمون اصلی دارد

بانی شدن فرزند در راستای عهد پدر و مادر. دریا بر اثر پیمان بستن با وی و دیگری، قر
تنها در ادبیات فارسی، که در ادبیات  مضمون نخست از جمله مضامینی است که نه

نامه  داراببخشهای داستان  بیشتربرای نمونه،  ؛های فراوانی دارد دیگر نیز نمونه لتهایم
 بختيارنامهدر باب دومآ بیشتر بلایا و محنتها، دریاست. همچنین  أگذرد و منش در دریا می

در  (70تا 51: 1345)دقائقی مروزی، « بخت بازرگان برگشته»بخش قابل توجهی از داستان 
 شود. وی میبرای افتد و سفر دریا موجب گرفتاریهای متعددی  دریا اتفاق می
خوریم در باب مردی که در ازای  به حكایتی برمی فرج بعد از شدتدر کتاب 

آموزد تا در بلا و سختی یار او  ای قرآنی از هاتف دریا می ار، آیههزار دین پرداخت ده
تا  34: 1388)تنوخی، یابد  در حادثة غرق شدن کشتی نجات می باشد. او به کمك آن آیه

تا  1/237: 1386عوفی، ) تالحکايا جوامعکه در باب هشتم از قسم دوم  ،این حكایت .(38

، از نظر ارتباط با موکل دریا، است یشتر آمدهنیز به همین صورت ولی با تفصیل ب( 241
بخشیدن چیزی عزیز به وی )در اینجا تمام دارایی و سرمایه( و نجات یافتن از طوفان 
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با تمثیل مانوی شباهت دارد. اما با توجه به همان مقدار اندکی که از پایان تمثیل مانوی 
 مورد نظر کاملاً متفاوت است.که پایان این داستان با تمثیل  ردتوان تصور ک داریم، می

که به شرح حال و کرامات  الاولياء ةتذكر در ارتباط با همین مضمون در باب یازدهم
پردازد، دو حكایت مختلف از کرامت وی و آرام شدن طوفان به  میابراهیم ادهم 

وسوم همین کتاب نیز  در باب پنجاه .(108: 1385عطار نیشابوری، ) حرمت وی وجود دارد
گفت دنیا دریا است و کنارة او »قول ابویعقوب النهرجوری تمثیلی آمده است که از 

این تمثیل  .(440 ،)همان« آخرت است و کشتی او تقوی و مردمان همه مسافر
ای که شاید بتواند در تفسیر این تمثیل یا  نكته ؛آورد نمادپردازی مانوی را به یادمان می

 آید.  تمثیلهای مشابه به یاری

 ميمون و روباه 4-4
داستان حمدونه »با عنوان سندبادنامه روایت فارسی این داستان را در کتاب  ،زرشناس

بسیار به روایت  سندبادنامهروایت  .(112الف: 1380زرشناس، )یافته است « با روباه و ماهی
سغدی ـ یا بهتر است بگوییم آنچه از روایت سغدی در دست است ـ شباهت دارد. 

های اما از آنجا که در قسمت ؛داستان افتادگیهایی دارد ةر ابتدا و میانروایت سغدی د
در این بخشها نیز تفاوت  دزحدس میتوان  میباقیمانده به روایت فارسی شبیه است، 

 خاصی بین روایت فارسی و سغدی وجود نداشته باشد. 

 سگ مرده 5-4
« نفس»د. از آنجا که تعریف ان تشبیه کرده« سگ»را به « نفس»در حكایات متون عرفانی، 

نزد مانویان تقریباً یكسان است، شاید این امر نشانة صبغة « تن»نزد متصوفه با تعریف 
که در ذکر عبدالله الاولياء  ةتذكربرای نمونه در باب شصتم  ؛فرهنگی مشترك باشد

که به نزد شیخ و یارانش  است صور حلّاج آمده، تروغبذی است، حكایتی دربارة من
نشاند. رسد در حالی که دو سگ سیاه در دست دارد و آنها را با خود بر سفره می می

شیخ گفت این سگ نفس او بود از »پس از رفتن حلاج و در پاسخ به اعتراض یاران، 
 «دویم دوید از بیرون مانده و سگ ما در درون مانده است و ما از پی او می پی او می

در این حكایت، نفس به بیانی واقعگرایانه به صورت  .(466و 465: 1385عطار نیشابوری، )
آمده است و از این جهت با تمثیل سگ مرده  سگی نشان داده شده که در پی حلّاج می
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که در آن جسد سگی به صورتی نمادین از گردن شاهزاده آویزان است، تفاوت دارد. 
توان از  است و نمیتمثیل مانوی بسیار مختصر است و تنها به این مضمون اشاره کرده 

نظر روایت آن را با حكایت فوق مقایسه کرد مگر در درونمایه. بنابراین در این مورد 
ای مشابه اشاره کرد که لزوماً به معنی تأثیرپذیری حكایت فارسی  توان به اندیشه فقط می

 از تمثیل مانوی نیست.

 ماهي سه 6-4
تلف از این حكایت در کتاب به دو روایت مخ در مجموعة داستانهای سغدیهنینگ 
اما روایت  ؛اشاره کرده است. روایت نخست آن در کلیله و دمنه آمده استتنتره  پنچه

دوم که به روایت سغدی آن نیز شباهت دارد به پهلوی ترجمه نشده است. به نظر 
به این دلیل بوده که روایت مزبور بعدها به این کتاب  این امر احتمالاً ،تئودور بنفی

سه ماهی )یك تمثیل »زرشناس در مقالة  .(Henning, 1945:471)وده شده است افز
آورده و روایاتی مشابه در  این دو روایت را همراه با روایت کلیله و دمنه« سغدی(

را نیز معرفی کرده است. وی در اینجا به وجود روایتی  و انوار سهیلی داستانهای بیدپای
تا  29الف: 1380زرشناس، )کند  نیز اشاره میمثنوي دمنه در  از این داستان به نقل از کلیله و

38). 
کلی متفاوت از درونمایة  طور  به و داستانهای بیدپای بنمایة روایت کلیله و دمنه

یابد و دو  خرد و غافل نجات می در تمثیل مانوی، ماهی کم .روایت سغدی مانوی است
خرد است که اسیر  ارسی این ماهی کمنكه در روایات فایشوند حال  ماهی دیگر اسیر می

یا « حیله و خدعه»به معنای  تنتره در عنوان پنچه« تنتره»شود. به نظر هرتل واژة  می
دو بلوا، ) استبازی  است و حكایتهای آن نیز نمایانگر فواید زیرکی و نیرنگ« زیرکانه»

ه بیشتر حكایتهای چنانك ؛این ویژگی بر کلیله و دمنه نیز تأثیر گذاشته است .(44: 1382
بنابراین، دلیل نقل روایت نخست این  .(45 ،همان) است  آن بر محور زیرکی تمرکز یافته

 شود. حكایت در کلیله و دمنه و تفاوت اساسی آن با روایت مانوی مشخص می
نسبت  همچنین، تمثیل سغدی بسیار کوتاه و مختصر است، اما روایات فارسی به

یافته در آنها به تفصیل شرح داده  ار و حیلة دو ماهی نجاتو جزئیات راهك است  مفصل
فایده بودن این راهكارها نیازی به توضیح دادن  شده است. شاید راوی مانوی به دلیل بی

 آنها احساس نكرده است یا شاید شهرت این داستان، دلیل مختصر بودن آن باشد.
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 مهمان كردن پادشاه و اهمال در افروختن چراغ 7-4
 نامه که  در باب اول مرزبان (60تا 56: 1389وراوینی، )« خره نماه با بهرام گور»ت حكای

آمده در پیرنگ  (84و 83: 1383ملطیوی، ) روایتی مختصر از آن نیز در روضة العقول
نیز پادشاه « خره نماه با بهرام گور»شبیه است. در داستان کمی داستان به این تمثیل 

کند  داند مهمان او شاه است در پذیرایی اهمال می بان که نمیشود. میز مهمان دهقانی می
شود و تكلفّ  اما دهقان اندکی بعد متوجه امر می ؛شود موجب دلخوری شاه میو 

کند. این  دهد و سرانجام رضایت شاه را جلب می بیشتری در پذیرایی به خرج می
مثیل مانوی، دهقان یكی اینكه در ت :داستان با تمثیل مانوی دو تفاوت اساسی دارد

اما در  ؛داند که مهمان او شاه است و دیگر اینكه وی خود شاه را دعوت کرده است می
داند که میزبان شاه  شود و وی نمی این داستان، شاه ناخواسته به خانة دهقان وارد می

که مهمترین بخش تمثیل مانوی است در این  ،است. همچنین، مسئلة افروختن چراغ
 ندارد. حكایت، حضور

 مرد فقير و دختر زيبايش 8-4
با این تمثیل نیز از نظر پیرنگ  (60تا 56: 1389وراوینی، )« خره نماه با بهرام گور»حكایت 

کند،  داستان شباهت دارد. در این حكایت، هنگامی که بهرام از دهقان کنیزکی طلب می
بندد و وی را به عقد  فرستد. بهرام به این دختر دل می دهقان دختر خود را نزد وی می

شود و مال فراوان نصیب وی  درجة دهقان می یآورد. این ازدواج باعث ارتقا خود درمی
که دختر زیبای مرد و ازدواج وی با شاه، موجب  به این دلیلکند. این حكایت  می

که این شباهت،  کرداما باید توجه  ؛شود با تمثیل مانوی شباهت دارد پیشرفت پدر می
ظر روایی قابل بررسی است و از نظر معنا و مقصود حكایت، شباهتی میان این تنها از ن

 دو وجود ندارد.

 دران پنج 9-4
پس از بخش چگونگی تولد انسان و درست پیش  کلیله و دمنه،« برزویه طبیب»در باب 

مایة بلا و  ،، حواس پنجگانة انساندمانوی دار ةکه هر دو صبغ« مرد در چاه»از تمثیل 
مؤلف داستانهای بیدپای  .(56: 1385منشی، )است   سیدن وی به سعادت دانسته شدهمانع ر

 .(69: 1361بخاری، ) تشبیه کرده است« پنج در»در همین قسمت، این پنج حس را به 
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« کلاغان و بومان»و باب  (211: 1385منشی، ) کلیله و دمنه« بوف و زاغ»در باب 
حكایت زاهد و گوسفند و »حكایتی با عنوان ( 187: 1361بخاری، )داستانهای بیدپای 

شبیه است. این بسیار دران دربارة دروازة گوش  آمده که به تمثیل نخست پنج« طرّاران
بنابراین با وجود چند تفاوت  ؛جزئیات است تمثیل از جمله تمثیلات کوتاه و بدون ذکر

با  دانستمانوی توان این حكایت فارسی را روایتی مفصلتر از همین تمثیل  مختصر می
  گیری روایت فارسی و مانوی بكلی از هم متفاوتذکر این نكتة مهم که کارکرد و نتیجه

 .است
تمثیل دوم این قطعه دربارة دروازة گوش، حكایت دختری زیبا است که در دژی 

نوازد که دختر  قدر در پای دیوار نوای خوش می باز آن زندانی است و مردی نیرنگ
حكایتی آمده « مراتبهم فی السماع»المحجوب نیز در باب  د. در کشفمیر زاری می به

که به این تمثیل شباهت دارد. این حكایت با تمثیل ( 597و 596: 1384هجویری، )است 
که جان  نخست اینكه مغنّی دختر است و آن :مانوی مورد نظر ما دو تفاوت عمده دارد

د. و دوم اینكه در این حكایت ده دهد، مردی است که به غنای کنیزك گوش می می
ای که دربارة این حكایت آمده،  سخنی از زندانی بودن، نرفته است. از جملات پایانی

بار معنایی  المحجوب کاملاً مشخص است که این سماع و جان دادن جوان در کشف
 بار معنایی تمثیل مانویآ مشابه آن، منفی است؛ بنابراین، مقصود و اینكهمثبت دارد حال 

 هدف این دو روایت نیز متفاوت است.
آخرین تمثیل این قطعه، تمثیل پیل و اسپرغم دربارة پیلی است که به سودای بوی 

توان شبیه به پیرنگ بخشی از  میرد. این تمثیل را می افتد و می اسپرغم از کوه فرومی
ی در سندبادنامه دانست که خرس به طمع انجیر بالا« خرس و حمدونة زاهد»داستان 

 .(124 تا 118: 1381ظهیری سمرقندی، ) میرد افتد و می رود و به زمین می درخت می

 گرگ در كوزه 10-4

در باب نخست کتاب فرائد السلوك، هنگامی که پسر بازرگان از مادر دارایی خود را 
زیرا معتقد است که شادیآ دست یافتن  ؛کند می خودداریکند، مادر از این کار  طلب می
ه ثروت برای پسر خطرناك است و در این باب، حكایت صیادی را مثال یكباره ب
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روباهی در  اینكهآورد که پلنگی در دام وی اسیر شده است و صیادِ غافل به خیال  می
تا  98: 1368سجاسی، )شود  رود و به دست پلنگ کشته می دام افتاده است بر سر دام می

ستان و پیرنگ و هم از نظر هدف این حكایت، هم از نظر حوادث اصلی دا .(101
قدر نیست که  تعلیمی به تمثیل مانویآ گرگ در کوزه شباهت دارد. البته میزان شباهت آن

. در اینجا ردروایتی فارسی از همان تمثیل مانوی معرفی ک بتوان این حكایت را دقیقاً
 توان به وجود پیرنگ و مضمونی شبیه به تمثیل مانوی اشاره کرد. می

 سرک كر و لالپ 11-4

. پند مادر مبنی بر کر و لال ساختن 1روایت دارد:  تمثیل پسرك کر و لال، سه خرده
. نجات از توطئة غذای 3. آزار و توطئة نامادری 2خود برای نجات از توطئة نامادری 

هایی  روایتها نمونه  یك از این خرده مسموم و مسموم شدن فرزندان نامادری. ما برای هر
اما در ادبیات منثور فارسی با روایتی که هر سة آنها را شامل  ؛ایم ارسی یافتهدر متون ف

ایم. تنها روایتی که پیرنگ آن به این  بشود و با روایت مانوی دقیقاً منطبق باشد، نیافته
است که در کتاب « کره قطاس»تمثیل مانوی شباهت دارد، داستان عامیانة مردم کرمان، 

 .(65تا  58: 1389)پرتوی ـ زرشناس، شده است  هایی از سغد معرفی قصه
روایت نخست این تمثیل )کرولال ساختن پسر( به بخشی از پیرنگ اصلی  خرده

شبیه است که در آن سندبادِ حكیم تنها راه نجات شاهزاده از طالع  داستان سندبادنامه
ه به این حكایتی شبی .(50و  49: 1381)ظهیری سمرقندی، داند  منحوس را سكوت وی می

 2/481: 1386عوفی، )بینیم  می الحكایات روایت را نیز در باب هجدهم از قسم دوم جوامع

داند و  ای، رمز نجات و رستگاری در هر دو جهان را سكوت می که استادِ شاهزاده( 482و
 شود. شكند، به دردسر دچار می هنگامی که شاهزاده این سكوت را می

کند و با متهم کردن وی به  زند پادشاه توطئه میای که علیه فر روایت نامادری
خیانت، قصد آزار و کشتن وی را دارد از روایات تكرارشونده در ادبیات فارسی است 

در شاهنامه مشهورترین نمونة آن است. داستان اصلیآ « سیاوش و سودابه»که داستان 
یات با داستان پسرك افتد. تفاوت اصلی این روا سندبادنامه نیز بر همین اساس اتفاق می

شود و شاهزاده  کرولال این است که در این روایات، معمولاً نامادری عاشق شاهزاده می
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منافع خود و  دلیل  کند. اما در این تمثیل، نامادری به را به خیانت در حرم شاه متهم می
 کند. فرزندانش برای مرگ پسر دسیسه می

وطئة نافرجام نامادری علیه پسرك است. روایت سوم این تمثیل مانوی دربارة ت خرده
خورد. دومین  بار شكست می وی که قصد دارد وی را با غذای زهرآلود مسموم کند، دو

)جدیدترین بازسازی انجامد  توطئة نامادری در تمثیل مانوی به مرگ هفت پسر خودش می

ردن دختر مكر ک»این بخش از تمثیل به حكایت  .(51تا  39الف: 1391در: شكری فومشی، 
: 1389البرکات،  )ابی« شدن شاه را و احوال او  دادن و کشف ملك با شاه اسكندر به زهر شه

شبیه است. در این حكایت، جام حلوای زهرآلودی که دختر  اسكندرنامه در (492تا  489
شود.  ملك برای کشتن اسكندر آماده کرده است به اشتباه نصیب آشنایان خودش می شه

نیز حكایتی مشابه این حكایت وجود دارد  الحكایات جوامعز قسم سومآ در باب دوم ا
دهد و وی در راه  که زنی جهود، حلوایی زهرآلود به رسم احسان به یكی از صحابه می

اند و با خوردن آن  بخشد که از قضا پسران همان زن بوده آن را به دو مرد مسافر می
 .(41تا  39/ 1: 1385عوفی، ) رندمی حلوای زهرآلود که مادرشان پخته بود، می

تنها  است.شبیه بسیار طور که مشخص است، این روایتها به تمثیل مانوی  همان
تفاوت این حكایات با روایت مانوی این است که در هر دو مورد این قضای الهی و 

اما در تمثیل پسرك کرولال، هشیاری و دقت  ؛کند تقدیر است که دسیسه را نافرجام می
 دهد. سرك او را از مرگ نجات میخود پ

 بينايان و نابينايان در مزرعه 12-4

نماد بددینان و کافران « نابینایان»آوران مانوی و  نماد دین« بینایان»در این تمثیل مانوی، 
تمهید »برای نمونه، در بخش  ؛هایی دارد هستند. این تشبیه در ادبیات فارسی نیز نمونه

)منشی،  تشبیه شده است« بینا»و عالم به « نابینا»سان جاهل به ، انکلیله و دمنه« بزرجمهر

نیز به همین صورت آمده است، عذر  این تمثیل که در داستانهای بیدپای .(40: 1385
را مستحق « نابینایان»عكس  تمثیل مانوی به اینكهداند حال  تر می نابینایان را موجه

 .(52: 1361)بخاری،داند  شماتت می
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رسیدن شاه اسكندر به ولایت چین و آن عجایب که آنجا »حكایت  ،مهاسكندرنادر 
به این تمثیل شباهت ( 237تا  235: 1389البرکات،  ابی)« دید و احوال او با پادشاهان آنجا

هستند و « نابینا»کند که بیشتر مردم آن  دارد. در این حكایت، اسكندر به ولایتی سفر می
کسانی هستند که در زمان سفر الیاس پیامبر به آن « یانبینا«. »بینا»فقط تعداد معدودی 

پرستی خود اصرار داشتند به  که بر بت ،اند و بقیة مردم شهر شهر به خدا ایمان آورده
داستانی به تمثیل   اند. این حكایت از لحاظ روایت شده« نابینا»عذاب الهی گرفتار آمده و 

ه مؤمنان به بینایان و کافران به نابینایان ندارد و تنها شباهت آن در تشبیشباهتی مانوی 
 است.

 تَبنَگو 13-4

این تمثیل سغدی مانوی، داستانی بسیار عجیب و با وجود پژوهشهای بسیار، هنوز مبهم 
عناصر داستانی آن، مانند تابوت، صدای گربه و دور کردن دشمنان با آن  است. زرشناس

اما میان قرار  .(136الف: 138)زرشناس، ند دا می را یادآور تابوت سكینه و داستان طالوت
دادن قیصر در تابوت و روایت گذاشتن حضرت موسی در تابوت و رها کردن وی در 

توان یافت. باری در میان  نیل که در آثار اسلامی مشهور است، شباهت اندکی می
که مادرش وی را در  ،طرسوسی نامة دارابداستانهای فارسی، حكایت داراب در 

به این داستان شباهت  (11: 1374)طرسوسی، ی گذاشت و در آب فرات انداخت صندوق
از آنجا که داراب شاهزاده است و همای از ترس تاج و تخت خود، وی را به آب  دارد.

رسد با تمثیل مانوی که دربارة یك پادشاه )قیصر( است، ارتباط  اندازد به نظر می می
 بیشتری دارد. 

آوردن »ایت گذاشتن شاه در تابوت وجود دارد. در حكایت نیز، رو اسكندرنامهدر 
 ،(503تا  501: 1389البرکات،  )ابی« ملك را و به دست شاه بازدادن به حیلت زن شرابدار شه

نیرنگی   نمایاند که طرفدار اوست و قصد دارد اسكندر را به ملك می زن شرابدار به شه
دست است و جسد  این زن با اسكندر هم و نزد او بفرستد. در اینجا بگذارددر تابوتی 

 فرستند.  ملك را به جای اسكندر برای او می فرزندان شه
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با تمثیل مانوی ارتباط دارد. نخستین وجه  ای گونهرسد این حكایت، به  به نظر می
تشابه، شخصیت اصلی است؛ شخصیتی که قرار است در تابوت قرار گیرد، هم در 

در روایت سغدی )قیصر(، پادشاه روم و یونان است. حكایت فارسی )اسكندر( و هم 
دیگر نقطة مشترك این دو حكایت، اهمیت نیرنگ و فریب دادن پادشاه به قصد منتقل 

 کردن او به جای دیگری است. 

 سيما شاهزادة خوش 14-4

آید که شاهزادة داستان مورد آزار و اذیت  طور برمی از متن این تمثیل مانوی، این
قرار گرفته یا به دست او کشته شده است. زرشناس از همین نظر، این  نامادری خود
 176: 1387زرشناس، )دو داستان شاهزاده کوناله و سیاوش مشابه دانسته است داستان را با 

نیز شباهت دارد. وجه دیگر این  سندبادنامهاین بخش از داستان به داستان اصلی  .(187تا 
توان در ادبیات فارسی  مضمون حكایات زیادی را می داستان، مرگ فرزند است. با این

هم با بیشترین بسامد آنها در متون عرفانی یافت. تنها تفاوت عمدة این حكایات با  و آن
گونه  چیزی که آزاد بودن عرفا از هر ؛تمثیل مانوی، تأثیر مثبت این حادثه بر پدر است

گونه   ای از این مجموعه عرفشرح تدهد. در باب نخست کتاب تعلق مادی را نشان می
)مستملی بخاری، ، در کنار هم آمده است  تمثیلات که در دیگر آثار عرفانی نیز تكرار شده

که مرگ  ،به استثنای تنها نقطة اشتراك این حكایات با تمثیل مانوی .(189تا  187: 1363
 متصور شد.توان  فرزند باشد، شباهت و ارتباط خاصی میان این دو گروه از متون نمی

 لانة خرگوش 15-4
از این تمثیل، تنها بخش نخست آن با افتادگیهای بسیار به دست ما رسیده است. در این 

کند که به لانة او وارد شده است. در  تمثیل خرگوشی به موجودی نامعلوم اعتراض می
 «کلاغان و بومان»و باب ( 207و  206: 1385منشی، ) کلیله و دمنه« بوف و زاغ»باب 

کنیم که آغاز آن به  با حكایتی برخورد می( 185 و 184: 1361بخاری، ) داستانهای بیدپای
 شمار آورد. توان آن را روایت فارسی همین تمثیل به این تمثیل بسیار شبیه است و می

این حكایت، داستان خرگوشی است که لانة کبكی را در زمان غیبت وی اشغال 
شود. در  گردد، حاضر به خالی کردن لانة او نمی کند و هنگامی که کبك بازمی می
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اما در قطعة  ؛روایات فارسی، مشخص است که خرگوش لانة کبك را اشغال کرده است
رسد که آن جانور ناشناخته است که لانة خرگوش را تصرف کرده  مانوی به نظر می

انیم. با شود که این دو روایت را متفاوت از هم بد است. این تفاوت البته باعث نمی
که آن نیز از « سه ماهی»گیری داستان  توجه به تفاوت تمثیل مانوی با روایت و نتیجه

 شده و مانند دیگر حكایتهای این کتاب بر محور زیرکی تمرکز یافته گرفتهتنتره  پنچه
توان تصور کرد که احتمالاً پایان و هدف این داستان نیز با پایان تمثیل مانوی  ، میاست

 ت و فقط حكایت آن توسط مانویان اقتباس شده است.متفاوت اس
، نیز حكایت موشی «مناظرة دیو گاوپای با دینی»در باب  العقول هروضدر کتاب 

در این  .(177تا  175: 1383ملطیوی، )کند  آمده است که ماری لانة وی را اشغال می
صی از حكایت، موش به جای برخورد و معاندت با مار به نصیحت مادرش برای خلا

اندیشد و با آوردن باغبان بر سر لانة مار، خود را از شر وی  دست وی تدبیری می
کلیله و بندی این حكایت در  کند. با توجه به حدسی که دربارة تفاوت پایان خلاص می

نیز از لحاظ  روضة العقولبا تمثیل مانوی مطرح کردیم و از آنجا که حكایت  دمنه
که بر اهمیت زیرکی تمرکز دارد،  کلیله و دمنهبا حكایت گیری بكلی  مضمون و نتیجه

به تمثیل مانوی نزدیكتر  روضة العقولمتفاوت است، احتمالاً در اینجا نیز حكایت 
 است. 

 نتيجه .5
ایم که  فارسی یافته نةوپنج نمووجوی گسترده میان آثار منثور فارسی، سیپس از جست

این حكایات به مضمون یـا طـرح کلـی     بیشتربه تمثیلات مانوی شباهت دارد. شباهت 
که هشت مورد آنها دقیقاً روایتی   ،وسه نمونه بیستاز این میان، شود.  داستان محدود می
استثنای  . بهاستسنّت روایی هندی  مرتبط با آثار قابل مقایسه با، استاز تمثیلی مانوی 

کلیلـه و  مشـابه فارسـی، در    های کاملاً ، همة نمونه«میمون و روباه»نمونة فارسی تمثیل 
واقـع دو تحریـر متفـاوت از یـك کتـاب       کـه در  حضور دارد داستانهای بیدپایو  دمنه

 .است.
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، «لانة خرگـوش »و « حكایت زاهد و طراران»، «ماهی  سه»سه تمثیل  أمنشاز آنجا که 
در حكایتهـای   بـازی  فواید زیرکـی و نیزنـگ   ،اصلی آن مضمون، است تنتره پنچهکتاب 

 در پـی بنـدی و   اما پایـان  ؛به همین صورت نمایانده شده است کلیله و دمنهده در ش نقل
مضمون تمثیل مانویآ متناظر آنها بكلی با نمونة فارسی و هندی متفاوت است. ایـن   ،آن

کند که دلیل شباهت حكایتهـا و   و تكرارشونده، این حدس را ایجاد میرجسته تفاوت ب
تـوان گفـت    با قطعیت بیشـتری مـی  و  ترك بوده استتمثیلات، استفاده از یك منبع مش

توان مشخص کرد که آیا  تمثیل مانوی نبوده است. اما نمی کلیله و دمنهمأخذ حكایتهای 
بوده است یا مانویان این حكایت را  کلیله و دمنهمنبع تمثیل مانوی، تحریر پارسی میانة 

 اطمینـان تـوان بـا    نها چیزی که میاند. ت اقتباس کرده تنتره پنچهمستقیماً از روایت هندی 
این است که مانویان فقط از وجه روایی این حكایتها اسـتفاده   ،دربارة آن اظهارنظر کرد

 اند.  اند و مضمون آنها را متناسب با عقاید خود تغییر داده کرده
های  ، نمونهدر واقعکاملاً متفاوت است. « سُنب مروارید»این مسئله در مورد حكایت 

آن هم از نظر ساختار روایی و هم از نظر مضمون با تمثیل مانوی تطـابق کامـل   فارسی 
تـر از   تر و زمینی های فارسی، تفسیر و تأویل مؤلفان ساده در بیشتر نمونهكه یندارد و با ا

با توجه تأویلات مانوی است، تفسیر این حكایت به عقاید مانویان بسیار نزدیكتر است. 
ایـن   أدربـارة منش ـ  نیست کلیله و دمنهیك از مآخذ هندی   هیچ در داستانكه این اینبه 

حكایت دو احتمال وجود دارد: نخست اینكه هر دو تحریر فارسی و مانوی این تمثیـل  
در  چیزی کـه بـرای اثبـات آن    ؛از یك منبع مشترك، احتمالاً پارسی میانه، اقتباس است

سومی از ایـن حكایـت بـه     مگر اینكه تحریر یستهیچ شاهدی در اختیار ن حال حاضر
المقفع این حكایت را به منظور تبلیغ عقایـد   دست بیاید. احتمال دیگر این است که ابن

 باشد.  گرفتهخود، مستقیماً از آثار مانوی 
 سنت در مانوی تمثیلات مشابه های نمونه که گفت باید روایی سنتهای دیگر دربارة

 از تنها ایرانی، های نمونه بیشتر همچنین. است ایرانی روایی سنت از بیش اسلامی روایی
 نظر از اینكه با اسلامی های نمونه اما دارد؛ شباهت مانوی تمثیلات به داستان پیرنگ نظر

 مانوی تمثیلات به مضمون نظر از عرفانی متون در بویژه دارد کمتری شباهت ساختار
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 گنوسی تفكر تقیمغیرمس تأثیر از نمودی را شباهت این بتوان شاید. است نزدیكتر
 .دانست آثار گونه  این در مانویان

« های اساسی مانویت آموزه»تمثیلات، موجود در در میان موضوعات مختلف 
هایی که کاملاً به تمثیل های فارسی دارد. علاوه بر نمونه بیشترین فراوانی را در نمونه

های با شباهت  مونه، بسامد این موضوع در ناست و در آثار هندی آمده ، مانوی شبیه
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ثیرگذار در ادبیات فارسی در این پژوهش نادیده گرفته أت أداشت به دلیل پیچیدگی و ابهام در بررسی منش
 .است  شده
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 . 345: 1378وامقی، 

10. Colditz, 1987: 286-87. 
 

11. Sundermann, 1973: 92. 
 .44 :1366جورابچی،  عابدی

12. Morano,2009: 197-98. 
13. enning, 1945: 471.  

 .32و  31الف: 1380زرشناس، 

14. Sundermann, 1973: 107. 
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